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 مقدمه
عرفان يا احساس معرفت شهودي، مبتني بر ذوق و اشراق و حالت روحاني اسـت كـه در   

شود كـه  گنجد و در آن حالت براي انسان اين احساس عارض ميقالب عبارت و توصيف نمي
كه بين عقايد و تعـاليم  هايي واسطه با وجود مطلق بيابد. با وجود تفاوتباط مستقيم و بيارت

اي ها بين آنها به اندازهرايج در مذاهب مختلف و ملل و نحل گوناگون عرفاني هست، شباهت
دانند كه در آن بين اقـوام گونـاگون جهـان،    اي مياست كه محققان، طريقه عرفان را طريقه

هاي فراواني است و ذكر و ياد محبوب از جمله اين وجوه اشتراك اسـت.  و شباهتاشتراكات 
البته شباهت بين مذاهب مختلف عرفاني، حاكي از تأثير متقابل نيست بلكه نشـانه آن اسـت   

اي از كه عرفان مثل دين، علم و هنر، امري مشـترك و عـام اسـت. ايـن مقالـه بيـان گوشـه       
و گوينده دلسوخته عشـق و شـيفته و شـيداي معشـوق     مضامين مشترك ذكر در شعر هر د

 يزلي است.ازلي و معبود لم
ذكر الطاف الهي و مواهـب رحمـاني در   «نظر به اينكه هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي 

هاي ذيل پاسخ دهيم: باشد، برآنيم تا به پرسشمي» فارض مصري و حافظ شيرازياشعار ابن
 انسـان نفـس  تواند در تكامـل  ميگذارد و چگونه مي ايبر جتأثيري در نفس انسان  ذكر چه

از يـك  كـدام  بـه   عرصـه  ايـن پـردازان  نظريهعنوان  بهو حافظ فارض باشد؟ ابنداشته نقش 
 چيست؟دو عارف نامي ديدگاه اين و افتراق اشتراك اند؟ وجوه ذكر پرداختههاي جنبه

 ذكر  
) و 631: 1374ي ياد كردن، بر زبان رانـدن اسـت. (عميـد،    به كسر ذال: در لغت به معنا

نزد سالكان، خروج از ميدان غفلت و ورود به فضاي مشاهده به واسطه غلبه خوف يـا كثـرت   
) و گفتـه شـده كـه ذكـر،     170: 2004. نك. الزوبـي،  512/  2تا: محبت است (التهانوي، بي

) و نيـز  85: 1993خـزام،  (ابـي بساط عارفان و خواسـتگاه محبـان و شـراب عاشـقان اسـت      
اند: ذكر به معني استيلاي مذكور بر دل است، يا ذكر يعني توجه به محبوب و غفلت از  گفته

 ) 402: 1378ما سوي. (سجادي، 
از چيزهايي كه در بين جميع فرق صوفيه مقبول و مورد توجه بـوده و افضـل عبـادات و    

رت است از به زبـان آوردن نـام خـدا و    اشرف معاملات شمرده شده است ذكر است. ذكر عبا
حـال  «آورد و او را بـراي  دهد و يقـين بـه وجـود مـي    تفكر در او. ذكر به سالك اطمينان مي
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سـازد.  كه نهايت احوال و مقصود و مطلوب نهايي سالك است، آماده و مستعد مـي » مشاهده
 ) 317/  2: 1380(غني، 

 ـ   «ابوالقاسم قشيري گويد:  در طريـق حـق سـبحانه و تعـالي و     ذكر ركنـي قـوي اسـت ان
كس به خداي تعالي نرسد مگر به دوام ذكر و ذكر بر دو گونه باشد، ذكر با زبـان و ذكـر    هيچ

ذكر دل رسد، چون بنده به دل و زبان ذاكر باشد او كامل  ]دوام[دل، بنده بدان به استدامت 
 ».بود در وصف خويش در حال سلوك

منشور ولايت بود، هر كه او را توفيق ذكر دادنـد وي   ذكر«از استاد ابوعلي شنيدم گفت: 
: 1361(قشـيري،  ». را معزول كردنداز وي باز ستدند او را منشور ولايت دادند، و هر كه ذكر 

347( 
ذكر خداي ـ عزوجل ـ غذاي جـان اسـت و ثنـاء او شـراب       «ذوالنون مصري گفته است: 

گفته است: حقيقت ذكـر، فـاني شـدن    جنيد بغدادي ». جان من، و حياء از او لباس جان من
 ) 51: 1367ذاكر است در ذكر، و ذكر در مشاهدة مذكور. (دامادي، 

ابوالحسن خرقاني گفته است: مريد مدتي به ذكر، دهان پاك كند، مدتي ديگـر دل پـاك   
كند، مدتي ديگر گوشت كه در غفلت رسته، گذاراند، مدتي ديگر زبان را بـا دل پيونـد كنـد،    

 )77: 1387هروي، ذكر در دل قرار كند. (مايلگاه آن
 ذكر، همان رهايي از غفلت و فراموشي است. و سه درجه دارد:  

درجه نخست: ذكر آشكار است؛ اين ذكر يا مشتمل بر ثنا است يا مشـتمل بـر دعـا و يـا     
 ذكري است كه در آن حقوق االله تعالي با شرايط شرعي رعايت شده است. 

است؛ ذكر پنهان يعني رهايي از سستي و هماره در حال مشـاهدة   درجه دوم: ذكر پنهان
 حق بودن و پيوسته خود را در محضر الهي ديدن.  

كنـد، و  درجه سوم: ذكر حقيقي است؛ ذكر حقيقي يعني شهود اينكه حق، تو را يـاد مـي  
ه كني، و شناخت و درك اينكه سالكي كه خـود را پيوسـت  رهايي تو از اينكه تو حق را ياد مي

 )102: 1382انگارد، دروغگوست. (اوجبي، در ياد حق تعالي مي
 ذكر را به چهار درجه تقسيم كرده است:  كيمياي سعادتامام محمد غزاّلي در 

اول آن كه به زبان بود و دل از آن غافل باشد اثر اين ضعيف بـود، لـيكن از اثـري خـالي     
بر زباني كه به بيهوده، مشغول بـود  نبود، چه زباني را كه به خدمت مشغول گردد، فضل بود 

 و يا معطل بگذارد. 



 » عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  ميعل ةفصل نام 142
 

دوم آن كه در دل بود ليكن متمكن نبود و قرار نگرفته باشد و چنـان بـود كـه دل را بـه     
تكلف به آن بايد داشت تا اگر اين جهد و تكليف نباشد دل به طبع خود بازگردد از غفلـت و  

 حديث نفس. 
مستولي و متمكن شده، چنان كه بـه تكلـف او را بـا    سوم آنكه قرار گرفته باشد در دل و 

 كاري ديگر توان برد و اين عظيم بود. 
چهارم آن كه مستولي بر دل مذكور بود و آن حق تعالي است نه ذكر، كه فرق بود ميـان  
آن كه ذكر را دوست دارد بلكه كمال آن است كه ذكر و آگاهي از دل بشود و مذكور بماند و 

بندي از ذكر را عزيز نسفي هم دارد و او از مرتبه نهـائي  ) اين تقسيم72 :1384بس. (فتحي، 
 ) 164: 1387كند. (ريجون، به عنوان آغاز فكر نيز ياد مي

ذكر، نعمت الهي است و با اينكه نعمت الهي است، خلق را از آن پـاداش  «عربي گويد: ابن
) پـس وجـود   152(بقـره/ » مفاذكروني اذكـرك «كه خداي تعالي فرمايد: و مزدي است. چنان

 )275: 1380. نك. تحريرچي، 364: 1387(سعيدي، ». ذكر و يادآوري را بر ذكر ما قرار داد
كنـد و  است و آنچه كه آتش بـا غيـر مـي   » آتش«ذكر در حكم «الدين كبري گويد: نجم

بـه  كند يعنـي او را از خـود نـابود و    سازد همان را با قلب سالك ميسوزاند و خاكستر ميمي
الدين ذكر به سـه گونـه وجـود دارد كـه يـا      سازد. در نظر نجمآنچه كه باقي است متوجه مي

لساني و زباني است، يا قلبي و يا سرّي. ذكر زبـاني، ذكـري اسـت كـه در آن حضـوري پيـدا       
نيست و در عوض ذكر قلبي، ذكري است كه حضوري در قلـب صـورت گرفتـه و سـالك بـه      

ده باشد و هر ذكري كه انسان ذاكر را از غيبت به حضور دعـوت  ادراك آن حضور نيز نائل آم
 )167: 1380(محمدي، ». كند ذكر سرّي است

بنـده  اوقـات الاّ كـه   وقـت نبـود از   از خصايص ذكر يكي آن است كه به وقت نبود، و هيچ
تـرين  مأمور است به ذكر خداي تعالي، اما فرض و اما مستحب. و نماز و روزه اگرچـه شـريف  

ها بود كه روا نبود اندرو، و ذكر دل دائم بر عموم احـوال واجـب آمـد. از    ها است وقتعبادت
فـاذكروني  «خصايص ديگر ذكر آن است كه ذكر ما را مقابلة ذكر خويش نهاده است، گفـت:  

 )306/  5: 1380(گوهرين، ». اذكركم
انـد و  مودهسالكاني كه راه طريقت به قدم سعي پي«گويد: مي شرح گلشن رازلاهيجي در 

و اثبات ميسـر  وسيله نفي منزل مراد بياند كه وصول به به مقام حقيقت رسيده يقين دانسته
فرمايند تا به كلمه مي» لا اله الا االله«گردد بدين سبب مرشدان سالك را اول تلقين ذكر نمي
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حـدت حقيقـي   اثبـات و » الا االله«به كلمه ، جميع اغيار را كه نمودي دارند نفي نمايد و »لا«
: 1367(تهرانـي،  ». نمايـد گري نميفرمايد، چون تا كثرت به كلي مرتفع نشود، وحدت جلوه

87( 
 فارضر در ميان اشعار ابنتحليل و بررسي ذك

 سرايد:سازد و ميفارض گاه دوستان را مخاطب ميابن
ــي  روحِ القَلْـــــب بِـــــذكْرِ الْمنْحنـــــي ــا أُخَـ ــمعي يـ ــد سـ ــده عنْـ وأَعـ

 )72/  1م: 2007(اللبناني، 
اي دوست با ذكر منحني به قلب من جان تازه ببخش كه آنجا جايگاه محبوب من اسـت  

ببخش و بـا يـادآوري   ي قلب مرا از رنجِ غفلت آسايش و در گوش من مكرر از او ياد كن. يعن
 اسم منحني، نشاطي در قلبم بيفكن.

مكاني در خميدگي و پيچ وادي است و اشاره دارد به حضرت رباني از انحناي »: منحني«
» ثمُ دناَ فتََـدلَّي ـ فكََـانَ قَـاب قَوسـينِ أَو أدَنَـي       «قوس كه همان نزديكي و همجواري است. 

 )8-7(نجم/
ــالع    لَعـــلَّ أُصـــيحابيِ بِمكَّـــةَ يبـــرِدوا    ــنُّ الأَضَ ــا تُجِ مي مَــلي كْرِ ســذ بِ

 )203تا: (الخوري، بي
از دوستانم انتظار دارم كه سليمي را به ياد آورند و ذكر او باعث سردي آتش قلـب اسـت   

 ها (سينه) نهفته است. كه در درون دنده
ز محبوب حقيقي است و كسي كه چيزي را دوست داشـته باشـد،   كنايه ا»: ذكر سليمي«

يابـد. (اللبنـاني،   ذكر و ياد او را دوست دارد و با ياد او حرارت شوق به سوي او تسـكين مـي  
 )211/  2م: 2007

 بخش بودن نام و ياد محبوب از زبان آنان: مخاطب ساختن ملامتگران و لذت
 ــ  ــتَرَحت بِ اس و ــك نفَْس ــت بأَتْعكْرِهرِي     ذـاذةِ عابـبـي الصف ُتكـبستَّي حح

 )178تا: ، بيي(الخور
هايت نفس خويش را خسته نمودي و گويد: تو با سرزنشكند و ميملامتگر را خطاب مي

من با يادآوري نام محبوب از سوي تو آرام گرفتم؛ تا اينكه گمان كردم تو در عشق، عذرپذير 
خواهـد، سـرزنش نيـز موجـب     نطور كه عذرپذير آرامش محـب را مـي  من هستي. يعني هما
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كننده و عذرپذير شبيه هـم  شود و ملامتراحتي اوست چون در سرزنش نام محبوب ياد مي
 شوند. مي

و إِنْ مزَجــــوه عــــذَّلي بِخصــــامِ   فَلــي ذكْرُهــا يحلُــو علَــي كُــلِّ صــيغَةٍ
 )194(همان: 

كنندگان من آن را بـا  در هر حالتي شيرين است حتي اگر سرزنشذكر محبوب براي من 
 مشاجره بياميزند. 

ــذكْرِها   ــاً ل بــذَّالِ ح ــي الْع ــبوا إِلَ أَص ــلُ  و سي رــو ــي الْه ــا ف ــا بينَنَ م مــأنَّه كَ
 )184/  2م: 2007(اللبناني، 

برم يعني بوب لذت ميكنندگان و ملامت آنها تمايل دارم چون از ذكر محمن به سرزنش
حالت ملامتگران در نكوهش او به سبب محبت شبيه حالت رسولان است كساني كـه اخبـار   

-رسانند و اخبار عاشق را به محبوب او، و ملامتگران نيز به او مـي محبوب را به عاشق او مي
 گويند: عشق او را رها كن زيرا براي تو زيان دارد.  

 ــ  ــاذلٍ ل ــا ع يحــا م يح ــزَلْ و ي ــم يكَرِّر منْ ذكْرَي أَحاديـث ذي الْخَـالِ   ي لَ
 )164/  2(همان: 

رسـاند،  خداوند ملامتگر را زنده نگه دارد كه پيوسته حديث محبوبم را به گوش مـن مـي  
 محبوبي كه صاحب خال است.
ن اي سياه در وجه الهي است و آن جهان هسـتي اسـت چـو   خال: در اينجا كنايه از نقطه

باشد. و يا اينكه منظور از خال نفس هستي ظلمت است. و ظهور حق در آن، تنها نور آن مي
انسان غافل از پروردگارش است و آن ظلمت و تـاريكي اسـت. و خـال در اصـطلاح صـوفيان      
اشاره به نقطه وحدت است كه مبدأ كثرت و مشابه هويت غيبي است كـه از ادراك و شـعور   

   محتجب است. عطار گويد:
ــود  در طـــواف نقطـــه خالـــت ز شـــوق  چــرخ ســرگردان چــو پرگــاري ب

 ) 336: 1387(سجادي،  
ــوي و لَــو بملَــامِ     ــنْ أَهــرَ م ــدامي  أدَر ذكْ ــبِ مـ ــثَ اَلْحبيِـ ــإِنَّ أَحاديـ فَـ

 )211/  2م:  2007(اللبناني، 



 145 )139-158( فارض مصري و حافظ شيرازيالطاف الهي و مواهب رحماني در اشعار ابن ذكر 
  

 

تواني جـز  اگر نمي ذكر كسي را كه دلبستة او هستم، به جريان انداز (به گفتگو بنشين) و
به اينكه آن را با سرزنش بياميزي، انجام ده. زيرا شرابي جز حديث محبوب ندارم و نوشـيدن  

كند كه ايـن مـي، نـاب باشـد يـا بـا سـرزنش        اين شراب را دوست دارم و براي من فرق نمي
شوم. شاعر ياد كسي را كه بـه  مخلوط شده باشد، در هر دو حالت با آن مست و مدهوش مي

چرخاند، به اقتضاي سـكر  ها ميورزد، به جام شراب تشبيه نموده كه بر هم پيالهو عشق ميا
 هنگام سماع ذكر محبوب.  

كنـد  كنايه از معاني تجليات الهي است زيرا آن عارفان را مست و مدهوش مـي »: مدامي«
 شوند. و از ملاحظة هر چيزي غايب مي

 مخاطب ساختن خنياگر:  
س نْدع دَـنْ  أعكْـرَ ممِ ذالْقَو يي شاَدعم  ــنَّت ــادت و ضَ ــلِ ج صالْو ــا و هراَنبِهِج

 )147: 1384نعمتي، (جودي 
كنـد و بـه   اي خنياگر قوم ! به ذكر نام كسي بازگرد كه با هجرانش بـذل و بخشـش مـي   

»: وبهجـران محب ـ «ورزد، و نام او را در گـوش مـن تكـرار كـن. منظـور از      وصالش بخل مي
 باشد.  برداشتن آن حجاب مي» وصل«افكندن پرده غفلت است و مراد از 

 يادآوري ذكر محبوب:  
ــاد وِردي فــي الضُّــحي يتَــذكَُّرِي أَج و    لَـــاءـــي الليلـــة اللَّيي فـــدجتَه و

 )42/  2م: 2007(اللبناني، 
اتي را كه در راه خداوند صبحگاهان در كوه اجياد، ورد صلوات و ذكر ايام سلوك و مجاهد

شـوم و نمـاز شـب مـن در دل تـاريكي      آورم و شيفتة آن ميمتعال داشتم، آنها را به ياد مي
 هاست. شب

داري، نماز شب ـ ليلاء: شـب   زندهأجَياد: نام كوهي در مكه و التهجد: خوابيدن شب، شب
 )1384تاريك، شب ديجور. (آذرنوش، 

 صحبت شبانه:  تشبيه ذكر به هم
ــا     ــلَفَت بهِ ــي س ي الَّتــات ــرُ أُويقَ ــي    و ذكْ ي الَّتــات ــادت أُويقَ ع ــو ــميري لَ س

 )271/  1م:  2007(اللبناني، 
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سخن شبانه من است، كـاش روزهـايي   ياد روزهاي خوشي كه با او (محبوب) گذشت، هم
 )146: 1384نعمتي، گشت. (جودي كه داشتم، باز مي

گيـرد و بـا يـك    خـوابي را در آغـوش مـي   ت كـه چشمانشـان، بـي   اين عادت عاشقان اس
دهنـد و يـاد   كنند و كف دست ديگر را به منزله بـالش قـرار مـي   دستشان قلب را نوازش مي

 محبوب، همنشين شبانة آنان است و اشك چشم ياورشان.  
 تشبيه ذكر به غذاي روح: 

ــو  ــا أَنَّـــي تَحـ لـــذكْرِي هـــي هـــي ر عـــنِ التَّـــوقِ قُـــوت روحـــيِ ذكْرُهـ
 )106/  1م:  2007(اللبناني، 

ياد او غذاي روح من و نفحة وجود من است، پس چگونـه شـخص، از غـذايي كـه باعـث      
استحكام و قوت اوست دست بكشد. براي تقويت روح، بر ذكر محبوب بشتاب و عجلـه كـن.   

ود و نفـس نيـز بـه بـدي و     ش ـميرد و به نفس تبديل مـي يعني اگر از ياد او غفلت نمايد، مي
و مـا أُبـرِّي نفَْسـي إِنَّ الـنَّفْس لَأَمـارةٌ      «كند چنانچه در قرآن كريم آمده است: زشتي امر مي

 وءگردد و شود و روح بازمي) و هرگاه غفلت از بين برود، شهوات ترك مي53(يوسف/...» بِالس
و يسئَلُونكَ عنِ الرُّوحِ قُـلِ الـرُّوح مـنْ أَمـرِ     «ماند، روح از امر خداوند متعال است جاودانه مي

فارض همانند ذوالنون مصري ذكـر و يـاد خداونـد را بـه     ) در اين بيت ابن85(اسراء/.» ربي.. 
 كند.  غذاي روح تشبيه مي

 اثر ذكر:  
ــت  ولـــي همـــةٌ تَعلُـــو إذَا مـــا ذكََرْتُهـــا  ــذكْراَها إذَِا رخُصـ ــو و روح بِـ تَغْلُـ

 )161تا: (الخوري، بي
يابـد و روح مـن كـه بـه خـاطر غفلـت       همتي من با ذكر محبوب بلندي و مقام مـي دونْ

شود. يعني ياد محبوب است كه به همت و روح ارزش شده بود، با ذكر محبوب قيمتي مي بي
 بخشد.  من ارزش و اعتبار مي

 خطاب به عاشقان زيبايي:  
لْملاَحـــةِ أقَْبلِــــوا لقَُلْـــت لعشَّـــاقِ ا  

و إِنْ ذكُـــرَت يومـــاً فَخُـــرُّوا لـــذكْرِها
 

ــوا  إلَِيهــا علــي رأْيِــي و عــنْ غَيرِهــا ولُّ
سجوداً و إِنْ لاَحت إلِـي وجهِـه اصـلُّوا   

 

 )179/  2م:  2007(اللبناني، 
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هـاي  كه مفتون زيبـايي [اگر غيرت من بر حفظ آبرويم نبود] به عاشقان زيبايي ـ كساني  
گفتم: به سوي تنها محبوب بياييد و به عقيده من از غير او روي گردانيد، مادي هستند ـ مي 

كـردم كـه   زيرا همه چيز غير از او فاني است و وجودي ندارد و عاشـقان زيبـايي را امـر مـي    
 د.  هرگاه نام او پيش شما برده شد، سجده كنيد و آنگاه كه جلوه كرد، پرستش نمايي

 همراهي مشك با ذكر: 
ــمي  ــرَ اس ُــا ذك ثُميح ــك سْــقُ الم بعــا   ي ــلُ فاَكَــ ــاديتَني أقَُبــ ــذُ نــ منْــ

 )192تا: (الخوري، بي
گويد: زماني كه محبوب او را صـدا زد  مبالغه كرده است، زيرا ميدر اين بيت بسيار شاعر 

ه نام او ذكـر شـود بـوي مشـك از آن     تا دهانش را ببوسد، مشك ملازم اسم او شد و هرجا ك
شود. (در هر مجلسي كه نام او برده شود، بـوي مشـك حقيقـت و معرفـت از آن     پراكنده مي
 شود)  آكنده مي

بوسه: نزد صوفيه به معني فيض و جذبة باطن كه به نسبت سالك واقع شود. (التهـانوي،  
ل رحمـاني اسـت. (رادمـنش،    اند: بوسه: كنايه از افاضـة فـيض شـام   ) و گفته1553/ 3تا: بي

1386 :44( 
 رقابت و غيرت زبان، گوش و چشم:  
لســاني إِنْ أَبــدي إذَِا مــاتَلاَ اســمها   
و أُذْنـــي إِنْ أَهـــدي لســـاني ذكْرَهـــا

 

      تـمصي ـمـا صي و معـمفُه س لَه وصـ
    تـمص تـمالص بِدتَع لقَلْبيِ و لَـم يسـ

 

كه گوشم صفت اصغا و سماع برد، اگر چنانن آن زمان كه نام حضرت معشوق ميزبان م
خبر نشود، در اين هنگام زبـان  خود پيدا كند، و از غايت عظمت نام حضرت معشوق كر و بي

من خاموش شود از غايت غيرت و جهت محافظت و رعايـت آن رقيبـي مـذكور و احتـراز از     
 فت و حكم غيرت گويد:  زحمت بر معشوق، چه زبان از سر معر

گنجـد نفسي تنها آنجا بنمـي  جز هم كـس نبـود  در مجلس وصل او جاي همـه 
تواند بود و هر يك از ايـن قـوا و   واسطه سمع نميو چون وصول اثرِ زبان، به دل به جز به

اعضاء از قبلِ معشوق بر خود و بر يكديگر رقيبند تا به صـورت و صـفت كثـرت مـر وحـدت      
مال معشوق را مزاحمت ننمايند، لاجـرم هرگـاه كـه زبـان صـفت اصـغا از سـمع        تجلي و ج

داند كه اثر آن به دل خواهد رسيد و مزاحمت واقع خواهد شد و در اين كند، ميمشاهده مي
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كنـد تـا از آن   هنگام، او از عهده رقيبي خود بيرون نيامده باشد، پس خاموشـي اختيـار مـي   
 )293: 1379عهده بيرون آيد. (فرغاني، 

  و همچنين اگر زبان من نيز ذكر او را به هديه فرستد از براي دل، و حال آن كه او مالـك
صمت خود نتواند شد، گوش كه رسول و حامل آن هديه اسـت، صـمم اختيـار كنـد (كـري      

 گزيند) از هيبت سلطان عزت، نتواند حمل آن كردن. 
و ني پرده ني رسـول دار ماند ني پرده آنجــا كــه يــار پــردة عــزت فــرو هلــد 

 )111: 1384اصفهاني،  (تركه 
و تَحســد مــا أفَنَْتْــه منّــي بقيتــي     فَيغْــبطُِ طَرفــي مســمعي عنْــد ذكْرِهــا

برد؛ از آن جهـت كـه در بعـد كـه حـال حجـاب       پس چشمم بر گوشم غبطه و حسد مي
ا بـه وي نرسـيده اسـت، نيـز از     است، چشمم محروم است و گوشم محظوظ، و آنچه هنوز فن

برد بر آنچه بعد از تحقق به فنا بـه بقـاي حقيقـي    بقاياي صفات پوشيده نفس من، حسد مي
ام، حسـد  باقي گشته است و روح من نيز با جملة صفاتش كه هنوز هيچ به فناي او نپرداخته

. (فرغـاني،  يافتـه » كنـت سـمعه و بصـره   «اند و بقايِ برد بر نفس و صفاتش كه فاني شدهمي
1379 :298( 
-بـدو مـي  پس قوت باصره كه منصب رويت تعلـق  «گويد: تركه در شرح اين بيت ميابن

كـه بقيـة السـيفي كـه از     برد بر سامعه در وقع ياد كردن محبوب. همچنـان دارد، غبطت مي
برد بر آنچه به تيغ قهر فاني گردانيده در تحـت  شق مانده است، حسد ميمملكت حقيقت عا

 ». ت و حكومت آوردهايال
كشيبرد دشمن اگر ميدوست حسد مي شمشير و دست ةغايت خوبي كه هست قبض

 )113: 1384اصفهاني، (تركه 
 ذكر در اشعار لسان الغيب، حافظ شيرازي 

اي در ذكر يا رب يا رب استهردلي از حلقه تا به گيسوي تو دست ناسزايان كم رسـد 
 ) 24: 1383(حافظ، 

اي به گفتن اين كه كمتر دست مردم فرومايه به گيسوي تو برسد؛ هر دلي در حلقهبراي 
 يا رب يا رب مشغول است. 
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ها و مجالس ذكر در اين شب (شـب قـدر) بـراي ايـن     ها، در حلقهگويد، دعاها و زاريمي
است كه دست مردم فرومايه كمتر به زلـف معشـوق برسـد. و اگـر حلقـه را حلقـة گيسـوي        

هـاي زلفـش اسـيرند بـه دعـا      هـايي كـه در حلقـه   شود كه: دلنيم معني اين ميمعشوق بدا
اند تا دست ديگران به زلف او نرسد و نعمت اين اسارت به خودشان منحصـر باشـد ـ    مشغول

 ) 102: 1367كه مراد غيرت و حسادت عاشق نسبت به معشوق است. (هروي، 
بيح ملـك در حلقـة زنّـار داشـت    ذكر تس وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير

 ) 55: 1383(حافظ، 
خوشا به حال و وقت خوش آن قلندر كه چنان وسعت مشربي داشت كه كفر و ايمـان را  
جمع كرده بود، يعني تسبيح و ذكر فرشتگان را با وجود بستن زناّر بـه ميـان خـود، بـر لـب      

شمارد (حال آنكـه  لامت كفر ميداشت. اين كه حافظ زناّر را نقطة مقابل تسبيح و به تلويح ع
علامت ايمان اهل كتاب است) در سنّت شعر فارسي هست كه آنچه بـه اهـل كتـاب مربـوط     

المثـل كنشـت را نـه عبادتگـاه يهـود، بلكـه بتكـده        كنند. فياست ملحق به كفر قلمداد مي
 ) 389/  1: 1372انگارند. (خرمشاهي،  مي

اي ز سـر زلـف يـار بگشـايد    قهكه حل مقيم حلقة ذكر اسـت دل بـدان اميـد   
 )28: 1359. نك. مطهري، 151: 1383(حافظ، 

به طريق دوام مقيم دايره ذكر است دل بدان اميد كه قيدي از قيود كثرات يار والا اقتدار 
انـد.  بگشايد و به مشاهدة روي و وجه يار بياسايد. زيرا دوام ذكر را مفتاح گنج مـرادات گفتـه  

و اذكروا اللّـه  «شيخ عثمان مغربي مسطور است كه قال اللّه تعالي: » وراذكار المذك«در كتاب 
تعالي بندگان خود را در كثرت ذكـر اميـدوار نجـاح و    ) حق10(جمعه/» كثيراً لَعلَّكمُ تفُْلحون

فلاح گردانيد. بر اين قضيه هـر كـه را توفيـق نعمـت كثـرت ذكـر لسـاني و جنـاني ارزانـي          
ادت ابدي محبي و نعمت سرمدي محبوبي حق معزّز و مختص گردد. اند، يقين به سع فرموده
 )749: 1374لاهوري، (ختمي

ــم را   ــو دلــ ــف تــ ــر رخ و زلــ ــام دارد   ذكــ ــبح و ش ــه ص ــت ك وردي اس
 )123: 1386. نك. خرمّشاهي و نيكنام، 79: 1383(حافظ،  

و شـام  سخن گفتن از زلف و رخ تو براي دل من، مثل ورد و دعا شده است كه هر صـبح  
 )505: 1367شود. (هروي، تكرار مي
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كند زيرا ميـان دوسـتان جـاني و محبـان روحـاني      ها ياد ميحافظ از ذكر و صحبت شب
 بندد:ها صورت ميمسامره و مكالمه بيشتر در شب

بحث درس عشق و ذكـر حلقـه عشـاق      لبانها كه با نوشينياد باد آن صحبت شب
 )135: 1383(حافظ، 

لبـان قدسـي   ي علم و مقـام و احـديت كـه بـا نوشـين     هاي مرتبهآن صحبت شبياد باد 
ي عشـاق بـود و سـواي آن كـاري     سمات تو، بحث درس عشق و محبت وظيفه و ذكر حلقـه 

 )865/ 2: 1374لاهوري، ديگر نداشتند؛ زيرا كه در بند علايق و عوايق ديگر نبودند. (ختمي
 سرايد:  داند و مياني ميلسان الغيب ذكر و ياد محبوب را عامل جو

 هرگه كه ياد روي تو كردم جوان شدم  هرچند پير و خسته دل و ناتوان شدم
دل و ناتوان شدم اما هرگاه ذكـر ذاتـي تـو (كـه     هر چند از روي سن و سال پير و خسته

منظور ذكر اللّه بود كه اسم ذات مستجمع جميع صفات است) را وظيفة خود كـردم، جـوان   
 )2451/  4گشتم. (همان: يات ابدي فايز شدم و به ح

گويـد كـه غمخـواري از غريبـان     آورد و ميحافظ شيرازي ذكر را گاه با صفت جميل مي
 ذكر جميل را به دنبال دارد:  

جانا مگر اين قاعده در شهر شـما نيسـت   تيمار غريبـان اثـر ذكـر جميـل اسـت     
 )444/  1: 1372. نك. ستارزاده، 1059/  2: 1372(اهور،  

 سازد:  و گاه ذكر را با لفظ خير همراه مي
 فرستمتبشتاب هان كه اسب و قبا مي  حافظ سرود مجلس ما ذكر خير تست

 )63: 1383(حافظ، 
هر جا كه نام حافظ در انجمن برآيـد  گويند ذكر خيـرش در خيـل عشـقبازان   

 )153(همان: 
 د حاصلِ تسبيح ملكَذكر خير تو بو  تويي آن گوهر پاكيزه كه در عالم قدس

 )196(همان: 
 نوازِ منذكرش به خير ساقي مسكين  كندمستست يار و ياد حريفان نمي

 )258: 1383(حافظ،  



 151 )139-158( فارض مصري و حافظ شيرازيالطاف الهي و مواهب رحماني در اشعار ابن ذكر 
  

 

لسان الغيب در ابيات بسياري لفظ ورد و اوراد را به كار برده كه در فرهنـگ لغـت آمـده    
اند، اوراد، جمع آن است. است، ورد: ذكر، دعا، جزئي از قرآن كه انسان هر روز و هر شب بخو

 ) حافظ از ورد صبحگاه كه پيش از بر آمدن آفتاب است و ورد نـيم شـب  1093: 1374(عميد، 
   ) چه زيبا سروده است:2359/  4: 1372باشد (اهور، يا ورد سحري كه نام ديگرش تهجد مي
 خلق را ورد زبان مدحت و تحسين من است  تا مرا عشق تو تعليم سخن گفتن داد

 )38: 1383(حافظ، 
از آن وقت كه مرا جامعيت كمالات تو تعليم سخن گفتن داد و معلم و مربي من گشـت،  
تمامي خلق از ملائكه و جنّه و غيرهما، را از مشاهدة جامعيت كمالات مـن، ورد زبـان اسـت    
مدحت و تحسين من؛ زيرا كه جامعيتي كه انسان دارد، ملائكه را هـم نيسـت؛ تـا بـه ديگـر      

 )394/  1: 1374قات چه رسد. (ختمي لاهوري، مخلو
ــان مشــتاقان  ــو ورد زب هميشه تا كه بود متصل مسا و صـباح  دعــاي جــان ت

 )68: 1383(حافظ،  
مساء: شبانگاه، ضد صباح، هر چند محبوبِ مستغنيِ مالك الملك از دعاي عاشق مفلـس  

دانـد  خود هر چـه خـوب مـي   نياز است، اما محب ملهوف مغلوب الحال به اعتقاد مملوك، بي
». اي فـداي تـو همـه بزهـاي مـن     «گفـت:  راند. چنانكه آن شـبان مـي  اختيار، بر زبان ميبي

 )714/  1: 1374لاهوري، (ختمي
 دعاي نيم شب و درس صبحگاهت بس  به هيچ ورد دگر نيست حاجت اي حافظ

 )177: 1383(حافظ، 
 راند:  حافظ شيرين سخن از اثر ورد چنين سخن مي

 ز ورد نيم شب و درِس صبحگاه رسيد  مرو به خواب كه حافظ به بارگاه قبول
 )          159(همان: 

 تا بود وردت دعا و درسِ قرآن غم مخور  هاي تارحافظا در كنج فقر و خلوت شب
 )140(همان: 

 مقايسة ديدگاه دو شاعر
دهنـد و  حري اهميت مـي فارض و حافظ به ذكر و ورد به ويژه نياز نيم شب و گرية سابن

 سرايند:  مي
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ــاد وِردي فــي الضُّــحي يتَــذكَُّرِي أَج و    لَـــاءـــي الليلـــة اللَّيي فـــدجتَه و
 )42م: 2007(اللبناني، 

 از يمن دعاي شب و ورد سحري بود  هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ
 )142: 1383(حافظ،  

 دعاي نيم شب و درس صبحگاهت بس به هيچ ورد دگر نيست حاجت اي حافظ
 ) 79(همان:  

ها و شبداند و حافظ نيز از صحبت صحبت شبانة خويش ميفارض ياد محبوب را همابن
 سرايد:  زيبا ميمسامره بسيار 

ــا    ــلَفَت بِه ــي س ي الَّتــات ــرُ أُويقَ ــي   و ذكْ ي الَّتــات ــادت أُويقَ ع ــو ــميري لَ س
 ) 271م: 2007(اللبناني،  

بحث درس عشق و ذكر حلقه عشاّق بـود  ها كه با نوشين لبانياد باد آن صحبت شب
 )135: 1383(حافظ، 

 داند.  فارض ياد محبوب را عامل نشاط و سردي آتش قلب ميابن
برد حتي اگر نام معشوق بر زبـان  العاشقين از شنيدن ذكر و نام محبوب لذت ميسلطان 

 ملامتگر جاري شود.  
كند و ذكر را عامل تقويـت روح و ارزش  فارض ياد محبوب را به غذاي روح تشبيه ميابن

 .  كند فارض از رقابت و حسادت اعضاي بدن، هنگام ذكر محبوب ياد ميداند. ابنو اعتبار آن مي
دانـد. لسـان الغيـب دوام ذكـر را عامـل      حافظ شيرازي ياد محبوب را عامـل جـواني مـي   

 كند.في ميگشايش و سعادت معر
 نتيجه گيري

ي آن انسان چيزي را كه معرفت و شناخت وسيلهمراد از ذكر حالتي است در نفس كه به
 كند كه همان بازانديشي است. ميآن را قبلاً حاصل كرده است حفظ 

ي حفظ به اعتبار به دست آوردن ذكر و يادآوري مانند حفظ كردن است جز اين كه واژه
شود ولي ذكر بـه اعتبـار حضـور در ذهـن و بـه خـاطر آوردن آن       مي و دريافتن چيزي گفته

برند از اين جهـت گفتـه   است، گاهي نيز ذكر را براي حضور در دل و سخن هر دو به كار مي
فارض و حافظ مراتـب  شود كه ذكر دو گونه است: يكي قلبي و ديگري زباني. در اشعار ابنمي
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در شعر هر دو شاعر به يك شكل تبلور يافتـه كـه   مطرح شده و برخي تعابير از ذكر، » ذكر«
فـارض دانسـت زيـرا، ايـن تعـابير الهامـات و واردات       توان آن را تأثيرپذيري حافظ از ابننمي

هـا و تعـابير   آيد امـا بايـد اذعـان داشـت كـه تشـبيه      غيبي است كه بر دل شاعر و عارف مي
تر عمـل  رد غيبي در قالب كلمات قويباشد و او در بيان اين واتر ميفارض بيشتر و لطيف ابن

 كرده است.
 هانوشتپي
ق/ 632-576الحسـن علـي بـن المرشـد بـن علـي (      الدين ابوالقاسم عمر بن ابي) شرف1

فارض، در اصل حموي است و در قاهره بـه دنيـا آمـد. فقـه و     م) معروف به ابن1181-1235
هاي مكه رفت و به زيارت بقعه لغت و ادب را فراگرفت ولي بعد در طريق تصوف وارد شد. به

مقدس پرداخت روزگاري در آنجا اقامت كرد و بالاخره به مصر بازگشت و مردم گـروه گـروه   
رفتنـد و بـه او تبـرك    شنيدند و در شگفتي فروميشتافتند و سخنش را ميبه ديدار وي مي

فـارض  ابـن  جستند. وي در قاهره وفات كرد و در دامنه كوه المقطم به خاك سپرده شـد. مي
اند و در عربي بوده است او را سلطان العاشقين گفتهترين شاعر صوفي عرب، معاصر ابنبزرگ

شود. شـعر او اوج زبـان تصـوف و تجـارب عرفـاني      شعر او شواهدي دال بر اين ادعا يافت مي
اش از فارض اثري به نثر ندارد ولي از او ديواني بر جاي مانده كـه بـا وجـود خـردي    است ابن

فارض همين بس كـه  مشهورترين دواوين عرب است؛ و در اهميت مضامين عرفاني اشعار ابن
تركه و جامي و فرغاني مورد شـرح و  اين اشعار از طرف عارفان بزرگواري مانند قيصري و ابن

 تفسير قرار گرفته است. 
 براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به:  -
 ل عارفان، اساطير، تهران.، مباني عرفان و احوا1385اصغر، حلبي، علي -
، مركـز  4، زير نظـر كـاظم موسـوي بجنـوردي، ج    1370المعارف بزرگ اسلامي، دائره -
 المعارف بزرگ اسلامي، تهران.دائره
، زيــر نظــر احمـد صــدر حـاج ســيدجوادي، بهاءالــدين   1380المعــارف تشـيع،  دائـره  -

 ، نشر شهيد سعيد محبي، تهران.1خرمشاهي، كامران فاني، ج
 م، تاريخ الادب العربي، دارالمعرفه.2007، احمد حسن، الزيات -
 ، تاريخ ادبيات زبان عربي، ترجمه: عبدالحميد آيتي، توس، تهران.1383الفاخوري، حنا،  -
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 تا، فصول في الشعر و نقده، الطبعه الثالثه، دارالمعارف.ضيف، شوقي، بي -
ا، ترجمـه: محمدرضـا   ، تصوف اسلامي و رابطه انسان و خد1374نيكلسون، رينولد. ا.،  -

 شفيعي كدكني، سخن، تهران.
ق چشم از جهان فروبسـت. تـاريخ   792الدين محمد متخلص به حافظ در سال ) شمس2

آيـد كـه حـدود    نويسان چنين برمـي هاي تذكرهتولد او به درستي معلوم نيست. اما از نوشته
 به دنيا آمـد و نخسـتين  سراي بزرگ ايران در شيراز هفتاد سال زندگي كرده است. شاعر و غزل

 742هاي حافظ مربوط است به زمان فرمانروايي ابو اسحاق اينجو در فـارس ( اشارات در غزل
 توان در حدود پنجاه سال تخمين زد.  ). بدين ترتيب دوران شاعري او را مي755تا 

ت اند. ديوان وي يك ديوان عرفاني اس ـحافظ را لسان الغيب و ترجمان الاسرار نيز خوانده
ي هنر، ديواني است كه از عرفان سرچشمه گرفته است و به صـورت شـعر بـر زبـان     به علاوه

 سراينده جاري گشته است. 
زبانـان بـه شـعر او، طربنـاكي و روح     از وجوه امتياز و عظمت حافظ و اقبال عظيم فارسي

اعتبـار  ي ارزش و زنـد. دربـاره  اميدواري و عشق و آرزومندي است كه در ديوان او مـوج مـي  
هاي پيش مـورد توجـه بسـياري از ادبـار دانشـمندان      هاي حافظ همين بس كه از زمانغزل

هاي زنـده دنيـا از آن شـده    هاي متعددي به زباناي كه ترجمهغيرايراني قرار گرفته به گونه
 است. 

 براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به: 
 ن.، گمشده لب دريا، سخن، تهرا1382پورنامداريان، تقي،  -
 ، آيينه عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد، ابهر.1375جعفري، احمدعلي،  -
 نامه، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران.، حافظ1372خرمشاهي، بهاءالدين،  -
، برگزيده و شرح اشـعار حـافظ، فـرزان    1386خرمشاهي، بهاءالدين و نيكنام، مهرداد،  -

 روز، تهران.
 اروان حلّه، علمي، تهران.، با ك1367كوب، عبدالحسين، زرين -
 .، تماشاگه راز، صدرا، تهران1359مطهري، مرتضي،  -
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